
طرح دولت برای خارج شدن از ركود  هم اكنون مهم ترين دغدغه فعالان بخش خصوصی است. ركودی كه از بهمن ماه سال 
گذشته بر كل فضای كسب و كار كشور به طور عام و برای صنعت نساجی به طور خاص تر حاكم بود؛ موجب نگرانی های جدی 
در بخش های صنعتی شد تا آن جا كه دولت به فکر تدوين سیاست هايی جهت خروج از ركود آن هم از نوع غیر تورمی برای 
سال های 93 و 94 افتاده است. اين دو سال از اين جهت اهمیت دارند كه به زعم فعالان اقتصادی و كارآفرينان صنعتی ركود 
4 ماهه سال جاری كه منشأ آن از زمستان سال گذشته شروع شد ، طی سال های اخیر بی سابقه بوده است. تورم شديد طی 
سال های گذشته كه اوج آن بین سال های 90 تا 92 شکل گرفت از يک سو  و تحريم های غرب علیه ايران و به تبع آن كمبود 
منابع مالی ، موجب ايجاد يک موج شديد ركود تورمی در ايران شده است. در بسته سیاستی جديد كه توسط دولت در اختیار 
فعالان اقتصادی و صنعتی جهت    نظر خواهی از ايشان منتشر شده ، چهار عامل تنگنای مالی، كاهش تقاضای داخلی و كاهش 
سرمايه گذاری در كنار تحريم های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآيند خروج از ركود معرفی شده اند و جهت خروج 
از اين ركود، بسته های سیاستی بر مبنای دو عامل اول يعنی تنگناهای مالی و كاهش تقاضای داخلی پیش بینی شده است و دو 
عامل ديگر به جهت اينکه از قبل به وجود آمده و عوامل ديگری در آن ها دخالت دارند و اثر گذاری بلند مدت هم دارند صحبتی 
به میان نیامده است. در خصوص اين سیاست های پیشنهادی دولت بحث و بررسی بسیار می توان نمود چه اينکه دولتمردان 
هم آن را جهت اعلام نظر صاحبنظران  ، در معرض عموم قرار داده اند و  می طلبد تشکل های بخش خصوصی و به ويژه صنعت 
نساجی در مورد آن اعلام نظر كنند اما نکته مهمی كه می توان در اين مجال به آن اشاره نمود سیاست های مربوط به بخش 
صنعت و معدن است. در مقدمه اين سیاست ها آمده است: » سه ملاحظه كلیدی در تدوين سیاست های صنعتی برای پیشبرد 
برنامه خروج از ركود مد نظر بوده است؛ اول آن كه قرار نیست منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص گسیل 
شده و باقی صنايع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طريق بازار اولیه محروم شوند. دوم آن كه اعمال 
سیاست های صنعتی و معدنی به صورتی يکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه ها انجام خواهد پذيرفت. سوم آن كه 
توانمندسازی صنايع كوچک از طريق ارتباط با صنايع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقويت اين تعامل و ارتباط در قالب ايجاد و 
توسعه خوشه ها، شبکه ها و برندها يکی از رويکردهای اصلی دولت در تدوين سیاست های صنعتی بوده است.« در واقع اولويت 
دولت جهت پیشبرد اين سه ملاحظه كلیدی معطوف به صنايعی است كه بتوانند به عنوان يک موتور محرك ، اينرسی لازم 
جهت تکان دادن كل بدنه صنعت كشور را به حركت در آورند تا چرخه صنعت به راه افتد. به زعم سیاستگزاران اين صنايع بايد 
خصوصیاتی داشته باشند منجمله: صنايع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن محصول ، پیشران بودن و جايگاه در زنجیره 

ارزش، كوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل و برخوردار از توان اشتغال زايی. 
به نظر می رسد صنعت نساجی ، يکی از صنايعی است كه در شرايط كنونی و با توجه به سیاست های كنونی كه دولت برای خروج 
از ركود برگزيده می تواند به خوبی نقش اين موتور محرك را جهت خارج نمودن صنعت از ركود ايفا نمايد. تجربه توسعه صنعتی 
در ساير كشورهای دنیا هم به خوبی مويد اين موضوع می باشد. اما جهت تحقق اين موضوع و در اولويت قرار گرفتن صنايع 
نساجی به عنوان پیشرو جهت خارج شدن از ركود ، بايد فعالان و پیشکسوتان صنعت نساجی و علی الخصوص تشکل های فعال 
در اين حوزه ، نقش خود را ايفا نمايند و علاوه بر اعلام نظر در اين حوزه سعی در رايزنی با مسئولین دولتی جهت توجه ويژه به 

اين صنعت به عنوان موتور محرك صنعتی كشور جهت خروج از ركود بنمايند.
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